
جواد سلطانی
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حاج سيدجعفر قدس  ميرحيدري تحصيلات ابتدايي، متوسطه و حوزوي را در 
مدارس استرآباد سپري نمود و در سال 1312 شمسي به كسب ديپلم ادبي نايل 
آمد. براي ادامه تحصيلات در دانشگاه، راهي تهران شده و در آنجا موفق به 
كسب مدرك ليسانس ادبي شد. وی فعاليت  هاي فرهنگي و مذهبي خود را از 

دوران كودكي آغاز كرد و تا پايان عمر، به اينگونه فعاليت  ها، مشغول بود.
اداره فرهنگ گرگان  حاج سيدجعفر قدس ميرحيدري حدود بيست سال در 
خدمت نمود. وي كار خود را با معلمي مدارس استراباد شروع كرد و در اين 
مدارس به تدريس قرآن و معارف و موسيقي اشتغال داشت و حدود دو سال 
نيز ناظم مدرسه ملي حسيني استراباد )واقع در محله دربنو( بود.آنچه می 
خوانيد بخشی از  متن گفتگويی است كه در سال 1385 درمنزل ايشان در تهران 

انجام گرفته است

در مصاحبه با مرحوم حاج سيدجعفر قدس ميرحيدري

برگی از 
تاریخ شفاهی استرآباد
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برگی از تاریخ استرآباد

 چنان که در تبارنامه ای که خود شما تنظیم کرده اید ریشه نسب شما با سادات 
میرکریم یکی است، آیا مدفن بزرگان سادات میرکریمي مانند میرکریم بزرگ یا میرحیدر 

و... مشخص است؟ 

بنده تاكنون هرچه تفحص نمودم محل دفن آن ها را نيافتم، اما عموماً در ايام قديم مردگان را 

در قبرستان خواجه خضر و نه تن دفن مي كردند، چنان كه پدر خود من )حاج سيد عباس سلطان 

الذاكرين( در قبرستان خواجه خضر مقبره اي داشت. البته در همين يكي دو سال پيش به ما نامه ای 

دادند كه »مي خواهيم قبرستان را خراب كنيم« بنده هم جهت انتقال مزار به گرگان آمدم و وقتي كه 

نبش قبر كرديم؛ از آنجا كه حدود هفتاد سال از فوت ايشان می گذشت، حتي يك تكه استخوان 

هم از ايشان باقي نمانده بود لذا اندكي از خاك وي را به امامزاده عبدالله برديم و براي وي سنگ 

قبر و صورت  قبري ترتيب داديم، چرا كه از معصومين هم روايت است كه اگر قبوري از گذشتگان 

مفغودالاثر شد يا حادثه اي پيش آمد در يك جا، ولو اين كه حتي يك تكه چوب بگذاريد، به نام او 

صورت قبري درست كنيد تا مردم بيايند و حمد و سوره بخوانند و طلب غفران و آمرزش بكنند . 

 آیا به خاطر دارید نام استرآباد از کي به گرگان تبدیل شد؟

بله، شهر گرگان در ابتدا به استرآباد مشهور بود تا اين كه در سال 1313 شمسي فرهنگستان 
ايران طبق تصويب نامه شوراي عالي فرهنگستان، نام شهر را از استرآباد به گرگان تغيير داد.*

 دورتا دور شهر استرآباد در گذشته با دیوارهای خشتی محصور شده بود، آیا این 
دیوارها را به خاطر دارید؟

شهر گرگان تا اوايل سلطنت رضاخان داراي 4 دروازه بود و پشت اين دروازه ها خندقي حفر 

شده بود كه گودي اين خندق ها، حدود 5 متر مي شد. شب ها داخل آن ها را آب مي بستند تا 

اگر كسي بخواهد مخفيانه از آن عبور بكند نتواند. همچنين از خاك خندق هايي كه دور شهر 

حفر كرده بودند، به دور شهر ديواري كشيده بودند تا از ورود اشرار و راهزن ها جلوگيري كنند و 

تنها راه براي ورود به شهر؛ دروازه ها بودند كه شب ها بسته مي شدند. در حاشيه ديوارها نيز در 

فاصله هايي حدود 50 الي 100 متري مكان هايي براي اسكان نگهبانان ساخته بودند، تا هم كار 

ديدباني و هم، پاسباني از محله ها را انجام بدهند. اين نگهبان ها مراقب بودند كه مبادا دزدها، 

قطاع الطريق ها به شهر حمله كنند و مردم را اسير كنند و اسباب و وسايل شان را ببرند. لذا زماني 

تاریخی  اسناد  طبق   *
 1311 سال  از  موجود 
تلاش هایی  شمسی 
جهت تغییر نام استرآباد 
گرفته  صورت  گرگان  به 
است تا اینکه سرانجام در 
20 شهریور 1316 طبق 
مصوبه فرهنگستان ادب 
این نام رسما تغییر یافت.
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كه دشمن مي خواست وارد شود آن ها را هدف قرار مي دادند.

 یکی از عناصر مهم شهر استرآباد بازار بوده است، آیا می توانید بازارهای استرآباد 
را توصیف کنید؟

شهر گرگان بازارهاي متعددي داشت. مثلاً يك بخش آن، بازار سرپوشيده بود. اين بازار به گونه اي 

بود كه چون سقف آن پوشيده بود و در فاصله حدود 10متري روزنه هايي بر روي آن تعبيه شده 

بود كه هم نقش نورگير و هم نقش تهويه را ايفا مي كرد؛ در تابستان از هواي مطلوبي برخوردار 

بود و هيچ نيازي به كولر و پنكه نداشت. همچنين عموماً هر شغل در يك راسته ی مشخص وجود 

داشت مثل: راسته ی  ارُُسي دوزها، راسته ی مسگرها، راسته ی خرازها، راسته ی بزازها، راسته ی 

رنگرزها، راسته ی قصاب ها و ... . همچنين هر راسته و بازار، يك كاروانسرا داشت كه وسايل و 

مال التجاره كسبه را با مركب )اسب و قاطر و شتر( به اين كاروان سراها حمل و نقل مي كردند. 

بازارها؛ بازارهاي ديني بودند، چون كاسب ها به منفعت كم قناعت مي كردند و اشتياق آن ها به 

خاندان عصمت و طهارت به قدري زياد بود كه در ماه محرم و صفر علاوه بر اين كه اكثر خانه هاي 

شهر گرگان موقوفه داشتند و درآمدشان را صرف تعزيه داري خامس آل عبا مي كردند، در بازارها 

هم اين ده روز، مجالس روضه خواني بود، به صورتي كه ورودي هاي بازار را با طناب مي بستند 

كه مركب ها وارد بازار نشوند و از شخصيت هاي برجسته ي منبري دعوت مي كردند تا بيايند و 

مجالس ديني را به بهترين وجه اداره كنند. رفتار آن ها مصداق فرمايش امام صادق)ع( بود كه 

مي فرمايند: »وَ مَن يُعَظّم شَعائرِالله وَ انََّهُم مَن تَقوي القُلُوب« 

  کیفیت برگزاری مراسم عزاداری امام حسین)ع( در ماه محرم چگونه بود؟
روز چهارم محرم، پاطوق ميركريم بود، روز پنجم پاطوق نعلبندان، ششم سرچشمه و هفتم، 

ميدان و دربنو و دوشنبه اي. رسم بود كه علم هايي را از برنج مي ساختند و به ياد علم واژگون شاه 

شهيدان، اين علم هاي سنگين را بلند می كردند. در روز پاطوقي، در پاي عَلَم ها، گاو و گوسفند 

قرباني مي كردند و در تكايا خرج مي دادند و بيشتر، از فقرا و بيچارگان در تكايا پذيرايي مي كردند 

و غذاهايي هم كه مي دادند عبارت بود از پلومرغ و پلوگوشت و در كنار آن ها غذاهاي مختلف 

ديگر بود. بعضي دسته های عزاداری، چوب داشتند و بعضي ها لباس سياه مي پوشيدند و سينه 

مي زدند و در هر محله هم، نوحه خوان بالاي يك چهارپايه يا منبر و يا سكو مي رفت و به شرح 
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خدمات گلگون قباي عرصه ي صحراي كربلا و ساير شهدا مي پرداخت.

در آن سال ها )1319ش(  برق نبود، ميدان عباسعلي گرگان خادمي داشت به نام مشتی)مشهدي( 

يوسف كه مسؤل روشن كرن مشعل هاي مراسم عزاداري سيد الشهدا)ع( بود،  مشتی يوسف 

لوازم مشعل را  از پيش تدارك مي ديد و پارچه ها را داخل ظرف هاي نفت مي خواباند تا كاملاً به 

نفت آغشته بشوند و با آن ها مشعل درست مي كرد. 

يادم هست مشتي يوسف ، بچه ها را مي فرستاد در خانه ها مي گفتند: 

نفت بده، كهنه بده زير انداز،نذر حسين و عباس     هرچي دارين درآرين،بهر حسين بيارين

اين مشعل ها در جلوی دسته ها روشن مي شد و وقتي دسته ها به محلات مي رفتند، سر هر 

محله، بزرگان تكاياي محل مي آمدند و روي مشعل ها نفت مي ريختند تا شعله مشعل ها برقرار 

باشد و خاموش نشود )البته از اواسط دوره رضا خان تعداد كمي چراغ توري هم در دسته ها بود( 

 برخورد حکومت رضا شاه با برگزاري مراسم عزاداري چگونه بود؟
از سال 1304 تا سال هاي 13-1312 خيلي نسبت به  رضاخان وقتي به سلطنت رسيد، 

عزاداري علاقه مند بود چنان كه به دستور خودش، دسته راه مي افتاد و افسرهاي ارتش نيز در 

دسته ها شركت كرده و سينه زني و حتي قمه زني هم مي كردند، اما در سال 1314 كه رضاشاه به 

تركيه رفت و برگشت، اوضاع عوض شد. چنان كه بي حجابي در ايران باب شد و حتي به دستور 

وي، حرم مطهر امام رضا)ع( را به توپ بستند. به هر حال از همين سال 1314 بود كه جلوی 

عزاداري ها را گرفتند. 

 در تاریخ شفاهی گرگان روایت است که در سال های آخر حکومت رضا شاه و یا 
اوایل حکومت پسرش در جریان درگیرهای حکومت با عزاداران امام حسین)ع( شخصی 

به نام گلعلی گرزین کشته شده است، آیا در این مورد چیزی شنیده و یا دیده اید؟

در ماه محرم، علاوه بر اين كه اكثر شخصيت هاي برجسته، موقوفات تعزيه داري داشتند و 

در منزل شان يك دهه روضه مي خواندند و شب ها در تكايا به عنوان بزرگداشت شهداي كربلا 

اطعام مي كردند، بعد از اطعام ساعتي كه مي گذشت دسته هاي عزاداری محلات شروع مي شد. 

بعضي دسته ها با چوبهايی در دستشان، دسته مي رفتند، بعضي ها پيرهن سياه مي پوشيدند و 

سينه مي زدند. در شهر گرگان رسم بود كه شب ها دسته مي رفتند و از روز چهارم تا هفتم محرم 



92
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / پیش شماره یک / بهار 1394

مرکز تاریخ شفاهی

هم، محلات علم و لواي حضرت ابوالفضل)ع( را كه از قبل تدارك ديده بودند و به آن »طوق« 

مي گفتند، بر پا می كردند و مردم پاي طوق جمع مي شدند و سينه مي زدند و عزاداري مي كردند 

و با گريه  و زاري خاطرات واژگون شدن لوا و علم حضرت ابوالفضل)ع( را به ياد مي آوردند و بر 

سرو سينه خود مي زدند.

در هفتم ماه محرم مراسم طوق بندان و عزاداري متعلق به محله ميدان و دربنو و دوشنبه اي 

بود. ابتدا دسته سينه زنی با تشريفات )سينه زني مردم و نوحه خواني نوحه خوان ها( از محله 

ميدان شروع می شد و معمول اين بود كه يك چهارپايه بلندي مي آوردند و مي گذاشتند وسط 

دسته، بعد هم نوحه-خوان بايد مي رفت بالاي چهارپايه و اغلب اشعار محتشم را با صوت رسا 

بخواند كه عزاداري هرچه باشكوه تر انجام شود. در سال 1319 شمسي با اين كه حكومت 

رضا شاه اعلام كرده بود كه طبق سال گذشته عزاداري قدغن است و معتمدين محلات ميدان 

و دربنو و دوشنبه اي هم تعهد كرده بودند و امضا داده بودند كه عزاداري نكنند، اما به خاطر 

عشق وافري كه به خاندان عصمت به ويژه امام حسين)ع( داشتند، دسته راه انداخته بودند و 

عزاداري مي كردند. در اين سال، مردم محله هاي دوشنبه اي و ميدان و دربنو از بنده تقاضا كردند 

كه به روي چهارپايه بروم و اشعار محتشم را بخوانم، با اين كه خبر داده بودند كه احتمال دارد 

مأمورين بيايند و برخورد كنند؛ من اجابت كردم و بالاي چهارپايه رفتم و شعر محتشم را خواندم.  

مراسم در محله ي ميدان به خوبي و خوشي گذشت و رفتيم سرِ محله دربنو، نوحه خوان ها 

نوحه هاي شان را خواندن و بعد من رفتم بالاي چهارپايه. تازه دسته نشسته بود و آماده بود كه 

من اشعار محتشم را بخوانم، ناگهان ديدم كه ستوان يكم خسروي كه رييس كلانتري 2 گرگان 

بود با عده اي از پاسبان ها وارد محله دربنو شدند. پاسبان ها همه چوب داشتند اما ستوان يكم 

خسروي اسلحه كمري داشت و با همان اسلحه درست به طرف سينه يِ من نشانه رفت كه 

من را بزند. من كه از قبل احتمال درگيري را مي دادم آماده بودم و بلافاصله از روي چهارپايه به 

پايين پريدم و فرار كردم. آن نامرد هم شليك كرد و تير خورد به سينه ي گلعلي گرزين شاهكويي 

كه پشت سر من ايستاده بود. گلعلي گرزين در بانك ملي گرگان شغل مستخدمي داشت و جوان 

قد بلند و بااخلاص و عاشق اهل بيت بود. يادم هست آن شب، لباس سياه بلندي هم به تن كرده 

بود و پس از برخورد گلوله با سينه اش، به زمين افتاد و بعد خبر آوردند كه به شهادت رسيد.*  

در  موجود  اسناد  *طبق 
ثبت   اداره  متوفيات  دفاتر 
احوال گرگان، گواهی پزشكی 
مرگ  به  مربوط  قانونی 
به  متعلق  گرزين  گلعلی 
تاريخ 1321 شمسی است.


